
 
 

 

 

 ∗یسلبی حمیدالدین کرمان الهیات
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 چکیده

 ذارترینیرگو تأث یناز پرنفوذتر یکی ،ینالعراقۀحج( ملقب به ق253-144)یکرمان ینالد یدحم

فه از فلس یریگاست. او با بهره یاناقتدار حکومت فاطم در دوره یلیاسماع یشمتفکران ک
 ییالگو ،یسلب یاتاله بر یهبا تک کندیم یسع یاسلام یهااز آموزه یرپذیریو تأث ینوافلاطون

 یناسو ابن یچون فاراب یلسوفانیف یالگو نه با خداشناس ینارائه دهد. ا یاز خداشناس یدجد
آن  یخدا را ماورا ی،معتزله و اشاعره. او همچون استاد خود سجستان یهماهنگ است و نه با رأ

 یگرخواند. از طرف د «یءش لا» یا «یءش»، «ناموجود» یا «موجود»بتوان او را  که داندیم
ابتدا  کوشدیمقاله م ینکند. ایاشتباه آنان روشن م یحو توض یرمعتزله را با تفس  یلتعط یهنظر
 یرتصوی، و یلدلا یبندبا دسته سپسرا نشان دهد و کرمانی  یسلب یاتاله یریگشکل ینهزم
و وجود  یشناختمعرفت یلدسته دلا به دو یلدلا یناو ارائه کند. ا یسلب یاتهاز ال تریشنرو

 .شوندیم یمتقس یشناخت

 .فاتص و ذات ،یسلب اتیاله ه،یلیاسماع عه،یش ،یکرمان نیالد دیحم ها:کلید واژه
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 مقدمه

های الهیاتی است که بر گروی یا روش سلبی یکی از گرایشسلبی 4،الهیات سلبی

کند و ذات خدا را نه متعلق علم بلکه متعلق جهل معرفت به ذات خدا تأکید میامتناع 

  (4231)کاکایی، .داندمکتسب می

الهیات سلبی را نوعی الهیات دانسته است که در بیان شناخت ما  ،المعارف راتلج هدایر

 (Routledge, 4993, 6 /195).دانداز خدا اظهارات سلبی را در مقابل ایجابی مقدم می

اندیشمندان متعددی در حوزه الهیات سلبی تعاریف متفاوتی از الهیات سلبی ارائه  

جود شناسی، واز الهیات در سه حوزه زبان یمربوط به جنبه خاصها آن تعاریفکه اند کرده

  3شناسی ذات و صفات الهی است.شناسی یا معرفت

ادی مسلمان طرفداران زیو گروی در طول تاریخ میان متفکران یهودی، مسیحی سلبی

یر افکار او تأثالهیات سلبی است که  در حوزهافلوطین یکی از افراد برجسته  ست.داشته ا

حدت ی به دلایل ووجود شناختعد است. وی در بُ اثبات قابلبر متفکران بزرگ اسلامی 

ید داشته است. تأکو بساطت محض احد و فوق وحدت بودن آن و اطلاق و عدم تعین او 

 ههم مبدأذات واحد چون » کند:یمگونه معرفی یناواحد را  انئاد ششمدر رساله نهم از  

بنابراین نه چیزی است نه چون نه چیز، نه  ،یک از چیزها نیست یچهخود او  چیزهاست

 (4833: 4266.)افلوطین، «عقل و نه روح

از  تأثرمدیشمندان و فلاسفه بزرگی افکار افلوطین در اختیار مسلمانان قرار گرفت و ان

کندی)م ق ایعقوب بن اسح یوسفابو موضع سلبی وی هستند. در میان فلاسفه اسلامی 

داوند را توصیف کرد. وی معتقد است: توان خیم( معتقد بود تنها با صفات سلبی 335

گر ییک از مقولات دیچهخدا نه جسم، نه صورت، نه کم و نه کیف و نه اضافه است و با 

 .توان او را توصیف کردینم

 الی غیره و لا هیولی و ۀ بالاضافۀو لا یوصف بالوحد هو ازلی، لا جنس له

و لا مکان و لا حامل و لا محمول و لا کل و لا جز، و هکذا  ...ۀکمیو لا  ۀلاصور

 ( 24ق: 4314)کندی، .من الصفات السلبیه

                                                           
۱. Negative  theology. 

مبانی نظری »(، 5911. برای کسب اطلاع درباره الهیات سلبی ر. ک: کاکایی، قاسم و اشکان بحرانی) 2

 .81، نامه مفید، ش«الهیات سلبی
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دین یعقوب سجستانی و حمیدالابو رازی،  ابو حاتم توانمی در میان شیعیان اسماعیلی

 کرمانی  را از نمایندگان تفکر سلبی دانست.

ی برای عقاید اسماعیلی اثبات جدی وحدانیت نوافلاطونکلام  هایجذابیت ازبخشی 

 یلی توحید و تنزیهاسماعی کلام هادغدغهکمال یگانگی خدا و تنزیه مطلق او بود. از 

برخی  نوافلاطونی اسماعیلی نظرات مؤلفاننی از نخستین یعقوب سجستاابو خداوند بود. 

قرار داده است. سجستانی در مبحث  بحث موردتنزیه خدا را  در باباز مکاتب اسلامی 

به اثبات وجود خداوند نبود و تصوری که وی از خدا داشت برایش  مندعلاقهالهیاتی خود 

یا حتی وجودی واجب به  العلله علداد خداوند را نخستین یک سلسله و یا ینماجازه 

 شمار آورد.

کند.  تعالی سلبیبارسجستانی بر آن است تا همه مشخصات و صفات ثبوتی را از 

و صفات هستی مخلوق را  هاجنبهتمام  ؛کارکرداش در الهیات دو یسلبوی در رویکرد 

جام ان نفی دوگانه متناقض ،چه جسمانی و عقلانی از خداوند سلب کرد و در مرحله دوم

یل در خصوص صتف به المقالید الملکوتیه اقلید دهمِ دروی نفی بر نفی پیشین افزود. و  داد

 (11-32ق: 4123)سجستانی، .رویکرد سلبی سخن گفته است

حمیدالدین کرمانی دیگر اندیشمند پرنفوذ شیعه اسماعیلیه در خصوص ذات و صفات 

دارد  است. مقاله حاضر سعیکرده  پردازینظریهالهی با اتخاذ رویکرد سلبی در این زمینه 

رایش العقل، گ ۀحرایعنی کلامی کرمانی،  ،اثر فلسفی ترینمهمبا ارائه مستنداتی از 

 به دیدگاه استادِ یالهیاتی وی را در حد امکان روشن کند. در این زمینه گذر مختصر

عیلیه اسما کرمانی، سجستانی خواهیم داشت و در بحث مربوط به توحید، تفاوت موضع

یخ کرمانی، ش عصرهماندیشمند  یمختصر به آرا ایاشارهو  با  شودمیبا معتزله  روشن 

بودن کرمانی با اندیشمندان تفکر  عصرهم باوجودمفید درصدد هستیم نشان دهیم 

فت پایور فرهنگی در دربار خلا عنوان بهسیاسی یا وظیفه کرمانی  ایدغدغهاین  ،ایجابی

 اتخاذ این گرایش سوق داد. سوی بهوی را بود که فاطمی 
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 پیشینه پژوهش .2

پس از  ،شخصیت ارزشمند سیاسی و فرهنگی کرمانی در دربار خلافت فاطمی باوجود

ا بخود کرمانی و نه از آثار فلسفی از داعیان دربار فاطمی نه از  یک هیچ وفات کرمانی

 .اندهم به آن نداشتهای اشارهیاد نکرده و حتی  در آثار خود ارزش او 

 ۀاحر مخصوصاًچند تن از علمای طیبی یمن و هند توجه خاص به آثار کرمانی  تنها

 (49: تابی)کرمانی، .اندداشته العقل

 اندهاو پرداخت یمقالات یا کتبی که درباره کرمانی و آرا با جستجو در منابع موجود، 

 به شرح زیر است:

( اثر پل، 4219«)تفکر اسماعیلی در دوره الحاکم بامرالله ،حمیدالدین کرمانی» -  

 واکر در این کتب با معرفی کرمانی ترجمه شده است. ایفریدون بدرهای، واکر که توسط 

عنوان داعی دربار فاطمی به وجوه متخلف اندیشه کرمانی پرداخته  های وی بهو فعالیت

 است. 

های تکامل آن و ع نفس انسانی و راهموضو خود  4رساله دکتری در  سایه میثمی -

 .مطالعه قرار داده است بحث امامت  از منظر کرمانی را مورد

اندیشمند ایرانی حمیدالدین کرمانی و »ای را با عنوان فاطمه جان احمدی مقاله -

 تألیف کرده است.  4298در « مدیریت بحران دربار فاطمینان

( منتشر شده در 4235«)دعوت فاطمیان مصرساخت، کارکرد و تحول نهاد »ـ مقاله 

احمدی است که نقش کرمانی را در از جان« شناخت ؛فلسفه و کلام»نشریه  54شماره 

 دربار فاطمیان بررسی کرده است.

راهبرد عبادتین و تقویت قدرت مذهبی »مقاله مرادی، احمدی به همراه حیات ـ جان

 اند.( را در همین موضوع نوشته4292«)فاطمیان مصر

 پایور فرهنگی عنوانبهاحمدی در این سه مقاله به معرفی کرمانی و نقش وی جان

 بحران دربار فاطمی پرداخته است. در حل مدیریت

                                                           
۱ . Meisami, Sayeh, Knowledge and Power in the Philosophies of Ḥamīd 
al-Dīn Kirmānī and Mullā Ṣadrā Shīrāzī, University of Dayton, Dayton, 

OH, USA. 
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ان اندیشمندان مسلم نظر ازمقالات متنوعی در حوزه الهیات سلبی به جز از این آثار، 

 هایشهاندیخاص به آرا و  طور بهولی  ،شده است تألیفو غیرمسلمان توسط پژوهشگران 

 داخته نشده است.رپ در این زمینه کرمانی

 الدین کرمانی معرفی حمید .3

 ( 334: 6تا، ج)قریشی، بی4العراقَین حُجَّۀاحمد بن عبدالله ابن حمید کرمانی ملقب به 

از سوی  3حجت جزیره برجسته در امر دعوت و دارای مرتبۀ فلاسفه ودانشمندان از 

 (353: 4، جتابی )همدانی،.ششمین  امام و خلیفه فاطمی مصربود ،الحاکم بامرالله

ترین منبع اطلاعاتی در خصوص کرمانی، بر اساس اطلاعاتی است که داعی یکنزد

عیون الأخبار و فنون در ( 313 ین ادریس بن حسن بن عبدالله بن علی بن ولید)م.عمادالد

المجالس البغدادیه و البصره  گذارد. از یمدر اختیار  الأطهار الأئمۀ الآثار فی فضائل

در  این شهرها گذرانیده است. درآید که وی مدتی از عمر خود را یمکرمانی به دست 

اشارتی به عهد عتیق شده است و این گمان را در اذهان  المصابیح فی اثبات الامامه

وزرای خلفای فاطمی یعقوب بن کلس و دو تن از  مانندکند که شاید کرمانی یمایجاد 

  2.ابونصر صدقه بن یوسف فلاحی شاید یهودی جدید الاسلام باشد

تاریخ  1،انوفوکرد. ای اظهارنظرقطعی  صورتبهتوان ینمدر مورد تاریخ وفات کرمانی 

که کرمانی یدرحال (Ivanow, 4962, p12).قمری اعلام کرده است 183وفات کرمانی را 

 :تابینظر نهایی قرار داده است)کرمانی،  یدتجدمورد هجری  144را در سال  العقل احۀر

 قمری باشد. 183تواند سال ینم(؛ یعنی تاریخ وفات کرمانی 38

های تندروانه و یشهاندیفات کرمانی تا حدی در جلوگیری از اشاعه تأل ،در آن زمان

ا ر عباسیان ضد فاطمیان بگرایانه در حلقه درونی سازمان دعوت و تبلیغات مستمغالی

                                                           
 حجت  و داعی در دو منطقه عراق فارس یا عجم و عراق عرب..  5

درسلسله مراتب  سازمان دعوت به عنوان بالاترین نماینده دعوت اسماعیلی در یکی از  «حجت»ۀ . رتب 2

دوازده جزیره مسکون دارای حق فرمان شرعی بود. هر امام فاطمی متناسب با دوازده جزیره دوازده حجت 

 یا مبلغ عالی رتبه داشت. 

رف المعا ه، دایر«ابن کلس»علی، ؛ کاظم بیگی، محمد «رحله مع یعقوب بن کلس»ر. ک: تامر، عارف، . 9

 .10: 50؛ ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج4بزرگ اسلامی، ج

٤. w. Ivanow. 
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را به دامان کیش  هاآنیر گذاشت و تأثموفقیت همراه بود و بر بسیاری از داعیان 

 4.اسماعیلی فاطمی بازگرداند

؛ 331-333: 6تا،  ج)قریشی، بی.ی استشماریب لیرساو  فاتیتألکرمانی صاحب 

Ivanow, 4962, p16-12) 

در کیش  ریتأثکتب هم به لحاظ فلسفی و هم از جهت  نیترمهماز  العقل راحۀ

محققان دو نسخه  محمد مصطفی حلمی اسماعیلی است. محمد کامل حسین و

، شود)کرمانییمالفواد الاول قاهره نگهداری  ۀمعجا العقل هستند که در کتابخانهراحۀ

 ( 12: تابی

 الهیات سلبی کرمانی   .4

پذیرد. همه ای را نمیدر اندیشه کرمانی، هیچ نوع سازش و مصالحه واقعیتوحید 

تصورات مادی و معنوی یا مفاهیمی را که در پی دانستن و احاطه بر خدا هستند رد 

یک از این مفاهیم و تصورات از اعتباری برخوردار نیستند. با استفاده  زیرا هیچ ،کندیم

ابل آن با وجه مق ین مفاهیم، بار دیگر این نفیاز روش نفی دوگانه پس از نفی و انکار ا

کند که خدا نه در مکان است و نه در لامکان، نه بیان می کرمانی .شودمینفی 

ورد این روش آن است که خدا را از حیطه ا. دستناپذیریفپذیراست و نه توصتوصیف

 سازد.تخیّل و تصور انسان دور می

واقع، معروض  گیرد، و نه درعقل قرار نمی در نگاه کرمانی خدا معروض عمل و فعل

 هر نوع ادراک انسانی دیگر. 

ا ماهیت بلکه ب ،بحث توحید در تفکر کرمانی تنها با الوهیت خداوند مرتبط نیست

له زمانی آشکار می شود که کرمانی درباره ئمخلوقات الهی نیز مرتبط است. این مس

موجود در سلسله مراتب علوی  گوید. عقل اول اولینسخن می «عقل اول»ماهیت 

سخن  ها وقتی درباره خداکند که انسانکرمانی بیان میآفرینش در تفکر کرمانی است. 

                                                           
دیشمند ان: »برای کسب اطلاع بیشتر درخصوص اقدامات کرمانی به عنوان پایور خلافت فاطمی ر. ک .5

راهبرد عبادتین و تقویت قدرت مذهبی » و« ایرانی حمیدالدین کرمانی و مدیریت بحران دربار فاطمیان

، 8؛ القریشی، عیون الاخبار، ج1-28، صص 54، شماره 5939فاطمیان مصر، پژوهشنامه تاریخ اسلام، تابستان 

 (.-211صص 
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اش ها دربارهآنچه آن ؛گویند نه خدای آن سخن میگویند از عقل در بالاترین مرتبهمی

اما این  ،خدای خالق حقیقی مشتبه شود گویند واقعاً خدا نیست و هرگز نباید باسخن می

ما ای به خداست اسد و این اشارهبرتواند ترین چیزی است که انسان به آن مینزدیک

 (484: تابی)کرمانی، .خدا نیست

 ،در پاسخ این سؤال که توحید چیست فی معنی التوحید و الموحد ۀالدری ۀالرسال در

وحید موحدین و ت گوید: توحید یعنی اینکه مبدع سبحانه مثل نداشته باشد و متعلق بهمی

 .د مجردین نباشدتجری

فیخرج من این یکون لامثل له، اذ لم یوحده الموحدون، او عن نعوت مبدعاته اذا        
لم یجرده المجردون، بل هو تعالی و تکبر و حد الموحد ام لم یوحد، و جرد المجرد 

 (38-34: ق4181کرمانی، ).ام لم یر، لا مثل له

 زیرا هدف هر تعلیمی توحید ،توحید باید آموخته شودکرمانی اصرار دارد که حقیقت 

است. پس از توحید در ترتیب نزولی نوبت به شناخت فرشتگان، پیامبران و امامان و 

رسد. کرمانی در عین اینکه آنانی را که خارج از محدوده ایمان به توحیدند و به اوصیا می

یل دانسته، دیگران را در ذ افرادی دون مرتبه ،نظرش معتقد به شرک یا تشبیه هستند

 دهد:مقولات متعدد وسیعی به این شرح قرار می

دانند که خود را در کتاب قرآن به کسانی که خداوند را متصف به صفاتی می. 4

 ؛ازحد به این صفات نظر کنندخواهد بیشولی نمی ،خویشتن نسبت داده

نسانی ند اتصاف صفات شبه اخواهولی می ،آورندکسانی که برای تائید نظر دلیل می .3

توان خدا را با حد و وصف شرح کرد و نه اینکه لذا معتقدند که نه می ،را به خدا نفی کنند

 شود و درجایی هست.خداوند رؤیت می

که دهند آدمی خدا را چنانگیرد که هر یک از این مواضع اجازه نمیاو نتیجه می

درستی عبادت کند و ساحت متعالی را به نحوی مناسب شرح و بیان  شایسته اوست به

ز ا به شکلیه سازد هر که وصف، حد و شرح را از خالق خویش منزکرمانی کند. به قول 

 تشبیه گرفتارشده است.

ه خدا ترین صفات بالحاق کردن و اثبات شریف ؛کرمانی به دو گونه توحید اشاره دارد

دا. توحید به معنای اول را بستن کذب و دروغ به ساحت خدا و نفی و سلب چیزهایی از خ
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کرده و صدق را اثبات آورد. به معانی صدق و کذب اشارهدانسته و برای رد آن دلیل می

 داند.نیست می ءشی و نفی چیزی که در ءشی چیزی در

 ءیش چون اگر صدق اثبات چیزی در ،قبول دانستهتوحید به معنای اثباتی را غیرقابل

مان دهیم و به گواقع ما در توحید ایجابی این کار را به شکل معکوس انجام می باشد در

 ،ندیمبواقع ما به خدا دروغ می در .کنیماثبات و نفی چیزی برای خدا حرکت معکوس می

بین خدا و غیر او وجود دارد.  خود متباین است و یک بینونت کاملچون خدا با ماسوای 

افی دهد ما اوصپس توحید به معنای ایجابی نزد کرمانی باطل است. در ادامه توضیح می

کنیم و تمجید و تحسین و تحدید خدا باید به این نحو باشد و در این از خدا نفی می

لهی ا بلکه در توحید، صفات را از ذات ،برای خدا نداریمرا حالت ما قصد اثبات صفتی 

  (54: تابی)همو، کنیم و البته توحید هم غیر از تعطیل استنفی می

اما در نفی صفات با  ،روش کرمانی در بحث توحید بر مقدمات معتزله استوار است

ا ر بن عمر و نظام معتزلی معنای این کند. در میان مسلمانان ضراریممعتزله مخالفت 

 تند که جاهل و عاجز نیست. دانسیمآن  ،که خداوند عالم و قادر است

ــرار: معنی ان الله عالم انه عالم انه لیس بجاهل و معنی انه قادر انه لیس  وقال ض
 (466-461ق: 4188اجز و معنی انه حی انه لیس بمیت.)اشعری، بع

یدن در دامن شرک، صفات زائد بر ذات را نفی کردند. ولفسن فرو غلتمعتزله از ترس  

خصوص معتزله معتقد است آنان کسانی را که به واقعیت صفات در  فلسفه علم کلامدر 

کردند که دچار خطای اعتقاد مسیحی تثلیث یمالهی معتقد بودند به این متهم 

 (432: 4263)ولفسن، .اندشده

روی عناصری گمفهوم توحید نزد اسماعیلیه پیرو نفی است و در اتخاذ این نفی و سلبی

صوص خایش نوافلاطونی و غلبه تفکر فلوطین در دخیل است. اولین عنصر وجود گر

گروی . عنصر دیگر در سلبیباشد، میداندود میکه فلوطین آن را برتر از عقل و وج «احد»

 ،معتزله است. در نظر متفکران اسماعیلی مذهب «تعطیل»اسماعیه عکس العمل درباره 

چون از یک طرف صفات را از خدا نفی می کنیم و از  ،نفی نزد معتزله نفی واقعی نیست

 کنیم. اسماعیلیه معتقدند کهسوی دیگر صفات حیات، علم و قدرت را بر خدا اطلاق می

ماند م ویژگی موجودات علوی باقی میه اگر کل صفات جسمانی را از خدا نفی کنیم باز

ه در لذا اسماعیلی ـی کننداسماعیلیه موجودات علوی و ویژگی هایشان را از خدا نفی م ـ
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ی دانستن خدا با متعالو  اندگویی پا را فراتر گذاشتند و نفی دیگری اضافه کردهزمینه نفی

  آید.می خدا نه به حس و نه به عقل ، معتقدنداز صفات سفلی و علوی

فرق الابوبکر باقلانی اشعری مذهب و  عبدالقاهر بغدادی در  جمله ازبرخی از اشاعره 

رد دد العقل درص راحۀ. کرمانی در انددانستهاسماعیلیه را جز معتزله معطله  لفرقبین ا

ت متوجه هوی «لا»یح حرف نفی ین اتهامات است. کرمانی معتقد است در تعطیل صرا

ات از نفی نزد اسماعیلیه صرفاً نفی صفلیه است. یقاً مخالف با سخن اسماعیدقاین  است،

ا تعطیل یا نفی ذات الهی است و یتعالی باشد. یبارخداوند است نه اینکه متوجه هویت 

نفی صفات از ذات خداست. اگر تعطیل به معنای اول را در نظر بگیریم به الحاد ختم 

مدنظر اوست  ؛ در تعطیل به معنای دوم که«لا هو» یا «لا اله»شود و خواهیم گفت می

یایی کنیم منظور اشرا به موصوف اضافه می «لا» فات بدون ذات معطل هستند و وقتیص

ت و اس «سمه»ی است. این ویژگی بارز خدا یعنی مبر ءاست که خدا از صفات آن اشیا

ولی  ،از سایر اوصاف الهی جداست. در تعطیل به معنای دوم ذات یا مشارالیه ثابت است

 (53: تابیرمانی، )ک.اندصفات معطل

 استدلال کرمانی بر الهیات سلبی .5

 ؛در دو حوزه کلی جای داد توانیمالهیات سلبی را  ۀدرباردلایل حمید الدین کرمانی 

، هم مباحث مربوط به ذات خداوند دودسته. این یشناختمعرفت و دلایل وجود شناختی 

 و هم مباحث مربوط به صفات خداوند را. شودیمرا شامل 

 ی وجود خدا شناسمعرفتیل دلأ( 

درک خدا برتر و متعالی است و از اشیایی که توسط موجودات قابل کرمانی معتقد است

کند. بر اساس هویتی هستند منزه است و ماورای آن چیزی است که بشر آن را درک می

 از درک نیست؛ زبان هم توسط حس و عقل قابلکه داراست با کل اشیا متباین است و 

ا تواند او رفهم او قاصر و عاجز است و عقل را یارای احاطه بر ذات او نیست و نفس نمی

 (13 : تابی)کرمانی، .کمال است نهایتِ توهم کند و در



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
- 

شی
وه

پژ
«

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

 /»
ل 

سا
شم

ش
 /

ن  
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
89

31
 

222 

 ناپذیری و بیان ناپذیری خداوندوصف

تعالی ماورای آن اموری است که بشر توسط قوای کرمانی معتقد است ساحت باری

تعالی از جنس معقولات و واهد آن را به دست آورد چون باریخحسی و عقلی خود می

توان برایش قائل شد و نه اینکه او را با امور معقول لذا نه صفتی می ،محسوسات نیست

 ای استگونه تعالی هستی دارد هستی او بهجهت که باریو محسوس وصف کرد. ازآن

 یدا کرد و هویت او مباین با کلتوان به هستی و هویت او علم پاز طریق صفات نمیکه 

های عقلی چون تعریف، تحلیل، برهان، تقسیم و با روشبه شکلی که  اشیاست

 شناخت.او را توان های عقلی نمیاستدلال

یم کنها را با اوصافی وصف میکرمانی معتقد است وقتی ما در موجودات غیر خدا آن

یر آن موجود است و ما داریم آن کنیم درواقع آن صفت برای غیا به صفاتی متصف می

کنیم و این عین کذب است و اگر موجود خاص را با وصف یک موجود دیگر توصیف می

تعالی را با اوصاف موجودات دیگر تعالی پیاده کنیم و باریما همین امر را در باب باری

 (13 : )همان.وصف کنیم این نیز دروغ و کذب در حق خدا خواهد بود

ل کرمانی با نفی مطلق صفات الهی گویی درصدد بیان این مطلب است در این استدلا

گیریم معنای دیگری برایش ها از صفات الهی در نظر میکه این معانی که ما انسان

ترین گروی در افراطیتوان به خداوند نسبت داد . این سلبیوجود ندارد و این معانی را نمی

 خداست. شکل خود مبتنی بر نفی هرگونه صفت از 

 دلایل وجود شناختی   ب(

  در حوزه ذات .1

 ن راآما در هر سلبی نیازمند یک امر ایجابی هستیم تا بتوانیم  ،به لحاظ منطقی

الهیات سلبی هم از این قاعده مستثنی  .میقرار دهمحمولات سلبی خود  همهموضوع 

 مههمعنون به یک عنوانی باشد تا بتوان او را موضوع   بدین معنا، خداوند باید نیست.

 .فرض کرد هاسلب

)خواه در الهیات ایجابی و خواه دخداشناسی یک متفکر خواهد بو ۀواژ دیکلاین عنوان، 

 در الهیات سلبی(. 
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کندی در  ۀواژ دیکلخستین سیستم الهیاتی در جهان اسلام متعلق به کندی است. ن

ر . در تفککندیمسلب  «حق»است. او اوصاف سلبی را از  «حق»معرفی خداوند کلمه 

هی ها ایجابی است( این عنوان گاآن اتیاله عمدتاًفلسفی دیگر فیلسوفان مسلمان)که 

و شارحان او(. از طرف دیگر معتزله کلمه  نایسابن)«موجود»)فارابی( و گاهی است« اول»

 ترعاماز وجود  تئییش �و معتقدند که دانندیممباحث الهیاتی  همهرا موضوع  «شئ»

 ست. ا «شیء»ولی  ،است، بنابراین خدا موجود نیست

او  اگرچه. «ثابت»، چیزی نیست جز کلمه دواژهیکلدر تفکر حمید الدین کرمانی این 

ه که این کلمه آگاهان شودیمبرداشت  گونهنیا، ولی دهدینم بارهنیدراخود توضیحی 

او با گزینش این واژه خواسته است که الگوی متفاوتی از خداشناسی �است. شدهانتخاب

ارائه دهد تا از طریق آن، مسیر خود را از فیلسوفان و متکلمان پیشین جدا کرده باشد. با 

کلمه   و هم وجود را، اندکردهتوجه به آنکه کرمانی و سجستانی، هم شیئیت را از خدا نفی 

را  ییهایژگیوکرمانی در این کلمه  گریدعبارتبه. کندیمپیدا  یترمهمجایگاه  «ثابت»

 .ندیبینم «ءیش»و  «موجود» کلمهکه در دو  ندیبیم

است و هم از وجود. بنابراین خداوند نه  ترعامنزد او، ثبات هم از شیئیت  احتمالاً

 .است «ثابت»، اما ءیشموجود است و نه 

و در هر هفت مورد، خدا  کندیمهفت دلیل بر وجود خداوند ذکر  المصابیحاو در کتاب 

دلایل وجود شناختی الهیات سلبی  درواقع گانههفت. این دلایل خواندیم «ثابت»را 

شکل برهان نزد  نیترجیراکه -« حدوث»در همه دلایل او از برهان  باًیتقراوست. 

 بهره گرفته است. -متکلمان مسلمان است

دوم یک اصل  مقدمه، هرچندبراهین برگرفته از شواهد حسی است،  ههماول  مقدمه

کلی عقلی است. بنابراین ساختار منطقی براهین مبتنی بر قیاس شکل اول است. کرمانی 

و  ( استییتنها بهکه الگوی او برای اثبات خداوند نه حس) کندیمدر آغاز بحث اشاره 

 .رورت داردبلکه ترکیب حس و عقل ض ،(ییتنها بهنه عقل)

ط حس توستعالی دارای کیفیتی نیست که به دیگر سخن، وی معتقد است باری

عقل مورد تعقل واقع شود. آن راهی  واسطه بهباشد و دارای نشانه نیست که  درکقابل

توسط عقل و حس است که بر صنع خدا دلالت توان خدا را اثبات کرد اقامه برهان که می

 کند.



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
- 

شی
وه

پژ
«

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

 /»
ل 

سا
شم

ش
 /

ن  
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
89

31
 

222 

وابسته  در هستی یافتنش ا توجه به اصل علیت و اینکه هر شیئیبدر اولین استدلال 

را مطرح کرده و این دو  «سکون» و «حرکت»امری خارج از ذات خودش است بحث  به

 داند.را مستند به امر خارج از ذاتشان می

ساکن من لا     ۀکاذ الذوات ذات واحد، و اذا ثبت ان الحر سکون ال المتحرک منه و 

ب ان یکون من یتحرک مسکن یحفظ نظام الکل و ترتیبه و هو من قبل ذاته، وج
 (23-21ق: 4139.)کرمانی، غیره، و المحرک الساکن هو الصانع، اذ الصانع ثابت

کل عالم هستی را از جهت وجود تضاد و تنافر حاکم بر آن  ،در استدلال دومکرمانی 

ه متفاوتی وجود دارد و ب مقایسه کرده و اینکه در میان این افلاک عناصربا عالم افلاک 

 داند.می «ثابت»همه تضاد را صانع وجود آورنده این

نظیر در لغات توجه کرده و از عالم لغات به در استدلال سوم به عالم لغات و تنوع بی

عالم هستی پلی زده و همین تنوع را در عالم هستی نشان داده و به وجود آورنده این 

 خوانده است:  «ثابت»تنوع را حقیقت 

ــم مماثلاً ــوراً ۀمتغایر فی کونه اجزاء معلومه و اعیاناً و کان العالم عالم الجس  و ص

 (26: )همان. لعالم اللغات و النطق... ۀمختلف

 است قراردادهششم و هفتم دوباره عالم هستی را مورد ملاحظه  ،در استدلال چهارم 

ده کننوس توجه نموده است و ادراکو در استدلال پنجم به مدرکات موجود در عالم محس

 اند.شده این مدرکات حسی را محدث دانسته که توسط صانع احداث

 ، فعالمۀمحدث ۀالخمستی هی المشاعر لّنت القوی الّتی بها یدرک العالم او کا

و  ، اذ العالم محدث و المحدث یقتضی محدثاًالمدرک اولی بان یکون محدثاً
 (21-23 : )همان.المحدث هوالصانع، فالصانع ثابت

 در حوزه صفات .2

 از خداوند نفی ایسیت)موجودیت(یکم(  

از کلمات قدیمی است که فقط در خصوص اشاره به وجود و هستی به  «ایس»واژه 

  4(228: 1، جق4148)فراهیدی، رودمیکار 

                                                           
مل ایس الا و لم یستع «ائتنی به من حیث ایس و لیس»کلمه قد امیتت، ذکر الخلیل ان العرب تقول:  :. ایس5

 ناها کمعنی من حیث هو فی حال الکینونه و الوجد و الجده. فی هذا، و انما مع
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 و «ایس»ی هاواژهاولین بار  ،یل الفلسفیهرسامیان متقدمین فلاسفه، کندی در 

یف فعل در توص است. کاربردهبهتعالی یبارو مشتقات آن را هنگام توصیف  «لیسیت»

ق: 4314)کندی، «.یس الایسیات عن لیسأًالفعل الحق الاول ت انّ» حق معتقد است:

421) 

را  «یتیسل»و  «ایسیت»یعقوب سجستانی ابو بعدها در میان شیعیان اسماعیلی 

ان من » هنگام توضیح فعل حق آورده است: الافتخاره کرده است. سجستانی در استفاد

 ( 33م: 3888)سجستانی، «.، لا من ایس و لا من شیامره و وحدته تاییس الایسیات

و  و ضرورت استناد موجودات «لیسیت»در اولین قدم ین خود متقدم مانندکرمانی نیز 

ی از دلایلی تعالاثبات هستی باری زمینه درده است. تعالی را اثبات کرها به باریاحتیاج آن

فلما کانت الموجودات موجوده لیسیت الله »استفاده کرده و به این نتیجه رسیده که 

 (21: تابی)کرمانی، «.باطله

کرمانی هم ایسیت و هم لیسیت را از خدا نفی کرده است؛ در نفی ایسیت خدا دو 

محتاج به آن چیزی است  ،ستایس الاجهت که  آن یس ازالامقدمه ذکر کرده است. 

ذا خدا ل ،که در وجود به آن مستند است. خداوند از احتیاج و نیازمندی به غیر مبری است

 :یس باشد. کرمانی در نفی ایسیت از خدا به نوع خاصی متکلم معتزلی استأتواند نمی

ما یقیمون  خلوقین وو هو بعینه ما تقوله المعتزله من الله تعالی لایوصف بصفات الم
 (22: )همانعلیه مذهبهم فی التوحید.

عالی تچون اگر گفته شود باری ،دارد« ایس»تعالی شایسته نیست گفتن باری

تعالی امری باشد که ایس و هستی را به او داده آید ورای باریایس)وجود( دارد لازم می

با ذات بزرگ و برتر وی تعالی محتاج به امری ماسوای خود باشد و این باشد و باری

 ناسازگار است.

ساً  سبق     الی ما محتاجاً لما کان الایس فی کونه ای ستند الیه فی الوجود علی ما  ی

فیما هو هو الی غیر به    ۀج عن الحا  متعالیاً   -عز کبریاوه  -الکلام علیه، و کان هو  

 (23: )همان. یتعلق ما به هو هو...

که ایس داشتن و هستی یافتن امری یا  آنجا تعالی ایس باشد ازدوم اینکه اگر باری

و است  باطل ،لذاته است یا لغیره و اینکه امری دیگر ایسیت را برایش ایجاد کرده است

چه این یعنی حادث شدن. چون آن و باشدتعالی لذاته باریایسیت که  پذیرفته نیست
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که  دی نیستچون ورای او وجو ،برایش وجودی نیست ممتنع است از اینکه وجودی یابد

آید وجودش  به هستی را به او بدهد. ایس لغیره بودنش هم محال است چون لازم می

ایس داشتن  ،لذا هر دو وجه باطل است و با این دو فرض باطل ،بازگردد دیگریامر 

 شود. تعالی منتفی میباری

 خداوند بودن و عرض نفی جوهر  دوم(

 اگرکند.  یمتعالی دور یباررا از ساحت   بودن در قدم بعدی کرمانی جوهر و عرض

آید یا جوهر باشد و یا عرض. بر اساس تعالی ایس باشد در این صورت لازم میباری

ه امری تعالی بآید وجود باریجواهر جسمانی و غیر جسمانی داریم. لازم می ،تقسیم عقلی

نکه زه است از ایتعالی منکه باریکه مقتضای تمامیت ذات اوست منقسم شود درحالی

وجود و هستی او به امر دیگری بازگردد و امر دیگری باعث تمامیت ذاتش شود. اگر 

جسم نباشد یا قائم بالقوه خواهد بود مثل نفس و یا قائم بالفعل خواهد بود مانند عقول. 

اگر قائم بالقوه باشد نیازمند امر دیگر است که آن را از قوه به فعل برساند و اگر قائم 

الفعل باشد یا در ذاتش فاعل و نیازمند به امر دیگر نیست و یا فاعل بالغیر است که ب

در این صورت دارای نقصی خواهد بود و باید امر  ،نیازمند به امر دیگری خواهد بود

امر است. اینکه معانی مختلفی را دیگری باشد که او را کامل و تام کند و این خلاف 

مگی نسبی است بدین معنا که موجب نقصان و زیادت یا فعل بریم هکار میه برای خدا ب

ست. وی بعد از نفی جوهریت، ها مبراشود و او از این دگرگونیدر ذات خدا نمی و انفعالی

تعالی عرض باشد چون وجود عرض کند. اگر باریعرض بودن باری سبحانه را هم رد می

ی برتر است از اینکه هویتش به امر تعالمستند به و جود امر مقدم بر آن است چون باری

 (29-18: )همان.تعالی عرض هم نیستلذا باری ،دیگر وابسته شود

 از خداوند سلب جسمانیت سوم(

تعالی چون باری ،تعالی نه جسم و نه جسمانی استکرمانی معتقد است باری

هویت او که  پذیری او این استتقسیم باشد مقتضی انقسامتقسیم نیست و اگر قابلقابل

 .مسبوق به امری مقدم بر خود باشد

سماً      سامه، اذ لو کان منق سم فیمکن الکلام علی اق ضی  لا انه تعالی لیس بمنق قت
 (12: )همان.انقسامه ما به کانت هویته مما یتقدم علیه
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زیرا حد که همان طول و عرض و عمق است  ،تعالی دارای حد نیستهمچنین باری

تعالی مرکب، معقول و محسوس نیز نیست مخصوص جسم و امور طبیعی است. باری

چون اگر محسوس باشد نیازمند امری خواهد بود که آن را احساس کند و اگر معقول 

گانه تعریف، تقسیم، تحلیل، ترکیب و برهان باید های پنجباشد باید به یکی از روش

ست و عقول از درک و معرفت ذات اتعالی فوق کمالات و جلال درک باشد. باریابلق

 کبریای او متحیر و سرگردان هستند.

 از خداوند نفی ماده و صورت  (چهارم

صورت امری است که در وجودش نیازمند امری است که صورت برای آن باشد یعنی 

وقات های مخلاوند به غیر از نشانهموجب فعلیت یافتن آن امر بالقوه گردد و احتیاج خد

شود که خداوند به آن چیزی که است. اگر این وابستگی مفروض گرفته شود موجب می

 .متناهی باشد ،نه صورت است و نه صورت چیزهای نیازمند غیر از او

شود. طبیعی و صناعی تقسیم می ،صورت بر اساس تقسیم عقلی به سه نوع عقلی

 .معقول بذات است دارای نسبت و اضافات مختلفی است صورت عقلی عاقل لذات و

و یکون من ذاته ما هو جوهره، و منها ما هو کماله التابع لجوهره الصادر عنه وجود 
 (15: )همان.ما یتقدم علیه و عن وجوده، و هو سبحانه من هو صفر من هذه الایات

هایی که در صورت عقلی است مقتضی این است که امر بر آن با این اوصاف و نشانه 

مقدم باشد و آن امر متقدم معطی وجودش گردد. صورت طبیعی هم محرک برای آنچه 

در اوست و متحرک بالعرض است، در ذات صورت طبیعی آنچه عاقل است و آنچه عاقل 

ر دال این مسئله است که امری متقدم بر صو هابلکه معقول است. تمام این نشانه ،نیست

ها باشد. صورت صناعی کمال برای آن چیزی است که طبیعی باشد که ایجادکننده آن

وسیله آن و وجودی نیست در آن است و وجودی برای صورت صناعی نیست مگر به

 (16: )همان«.لا وجود له الا به»واسطه آن و  برایش الا به

اج دهد محتباشد زیرا ماده در وجودش به امری که به آن فعلیت میتواند ماده خدا نمی

تواند مجموعه ماده و صورت باشد تعالی نمیاست و جدا و منفک از آن نیست. حتی باری

 .چون ماده و صورت هر یک در وجود یافتن نیازمند آن دیگری هستند
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کون ذاته فت -معاً ۀو ماد ۀاعنی صور -متقدس عنان یکون هو تعالی کلیهما

المحتاجین فی وجود کل واحده منهما الی الوجود  ۀو الماد ۀالی الصور ۀمنقسم

 (11: )همان. الاخری...

جاد آنچه ای .شودایجاد میبا آن ای باشد که حتی جایز نیست که همراه با خداوند ماده

 شود و آنچه در وجود ناقص باشد نیازمند امری دیگر خواهد بود که باعث تمامیتمی

تعالی منزه است از اینکه همراه با او یا مقدم بر او امری باشد که شود و باریذات او می

 شود.تعالی میموجب تمامیت ذات باری

این از  تعالیباری ،آیدتعالی لازم میبا تمام محذوراتی که بر ماده و صورت بودن باری

با تمام مخلوقاتش است و تعالی است مغایر جهت که باریمحذورات به دور است و ازآن

توانند به حقیقت ذاتش معرفت پیدا کنند اند و نمیعقول از درک کنه ذات او در حجاب

 مگر با نفی صفاتی که حامل و محمول اوست.

 از خداوند نفی مثلیت و ضدیتپنجم(   

کرمانی معتقد است خداوند ضد ندارد، زیرا ضدین اموری هستند که نافی همدیگرند 

ه اش این است کشود مگر با از بین رفتن ضد دیگر و این امر لازمهجاد نمیو یکی ای

تعالی امر دیگری وجود داشته باشد که موجب نابودی ذاتش گردد. از طرف همراه با باری

اش این است که آن امر متضادی که هستی تعالی ضدی باشد لازمهدیگر اگر برای باری

ر تر از دیگری باشد و دیکی از آن دو وجودش ضعیفدارد با همدیگر هستی یابند و اگر 

 تعالیکه نابودی در ساحت باریاین صورت وجود ضعیف از بین خواهد رفت درحالی

 معقول نیست.

قائم ا یتعالی ضد باری، تعالی ضدی باشدسومین محذور این هست که اگر برای باری

ورت قود بالعین باشد در این صتعالی مفمفقود بالعین. اگر ضد باری  بالذات است و یا

ضدش سبب وجودش خواهد بود و آنچه برای آن علت است سبب و علت مقدم بر او 

تعالی قائم بالعین باشد در این خواهد بود و به الوهیت سزاوار خواهد بود و اگر ضد باری

بدون اینکه آن دیگری از بین  ،ها در یک وجود موجود خواهند شددوی آن صورت هر

وجود باشد. دو  اینامری دیگری باشد که حافظ آن  ،از این دو غیر آید و لازم می برود

 .توسط امر دیگری که حافظ آن دو باشدشوند مگر چون ضدان در یک وجود جمع نمی

 (11: )همان.اولی به الوهیت خواهد بود ،در این صورت آن حافظ
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ند جهت که دو تا هستالی باشد ازآنتعزیرا اگر امری مماثل باری ،خداوند مثل نیز ندارد

در هر یک از آن دو چیزی وجود خواهد داشت که در دیگری نخواهد بود و در این صورت 

جزئی خواهد بود که یکی ما به ، دوگانگی حاکم خواهد شد و برای هر یک از آن دو

ن آ از یرآید امری غدر این صورت لازم می ،لامتیاز خواهد بودا هب الاشتراک و دیگری ما

 شود و آن امر به الوهیت سزاوار خواهد بود. علت مابه الامتیاز می ،باشد دو 

فیجب بذلک ما یتقدم علیهما جمیعاً و  ثل له، اذ لو کان لکانا اثنین...ثم انه لا م

 ۀبالالهیذی اعطی کلاً منهما ما اختص به و باین الاخر و هو یکون هو الّ

 (16: )همان.ریخا

مفاهیم فلسفی مربوط به خدا را رد کرده و خدا را فراسوی نظامی که خود او کرمانی 

ازی خدا انب روی با هیچ چیز به داند و معتقد است که در نظام عالم هیچبه وجود آورده می

خدا ناشناخته و غیرقابل شناخت است و  ،کلی بر اساس تفکر کرمانی طور ندارد. به

و تجریدات ذهنی خود خدا را بشناسد و او را وصف کند و تواند باز زبان کس نمیهیچ

خدا  شناختی را که در پیشایسته این است که همه تصورات مادی و معنوی یا مفاهیم

یک از این تصورات و مفاهیم از اعتبار برخوردار نیستند.  چون هیچ ،کنار بگذاریم هستند

کند علت تمام لالت میخداوند واحدی است که بر اساس ذاتش بر کل موجودات د

 شود.موجودات مرئی و غیرمرئی است و او واحدی است که به آن فرد گفته می

 معاصرین کرمانی و طرفداران الهیات ایجابی .6

در سده چهارم و پنج هجری متکلمان و اندیشمندان بزرگی در جامعه اسلامی در  

یکی از این اندیشمندان  .کردندمی پردازینظریهخصوص ذات و صفات الهی 

ینا هم سابنولی اینکه خود  ،اسماعیلی بودندوی  ( است. پدر و برادر133.ینا)مسابن

و  ذات زمینه درتوان سخن گفت. ینمقطعی  صورت بهاسماعیلی مذهب باشد یا نه 

فلوطین  یآرا از متأثرمتفکران اسماعیلی  مانند نیز  سیناابن رسدمیصفات الهی به نظر 

تکثر و تنزیه، تغییر و نقص منزه کرده است.  هرگونهنوافلاطونیان باشد. وی خدا را از  و

 الاشاراتدر  وی خداوند را فوق جوهر دانسته است و جدا از وجود ممکنات دانسته است.

 : نویسدیم و التنبیهات
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شیئاً   -فقط ا واحداًإلّ أنه لیس واجب الوجود شارك  آخر فی جنس و لا  لا ی

تا، طوسی، بی .) ...فتكون هذه الكثرۀ من الجواهر الغیر الجسمانیۀ معلولۀ  -نوع

 (314: 2ج

توان به طریق سلبی و اضافی به شناخت یمدر خصوص صفات الهی معتقد است 

یافت و درباره خدا سخن گفت. اموری مانند ترکیب و دگرگونی و نقص و دستخداوند 

کند و سپس با سلب جهات یمر امکانی دانسته و از خداوند تجرید کاستی را خاص امو

 دهد.یمرا به خدا نسبت  هاآن ،نقص این صفات

 ردنوعی ایجاب وجود دارد.  ،ینا بر صفات الهی علاوه بر سلبسابندر نگرش  واقع در

گردد. صفات عدمی صفات یبرمو اضافات  هاسلبوی صفات الهی به  نگرش در واقع

ینه زم در (431-439، تابیینا، سابن).شودیماز ذات الهی عدم چیزی انتزاع و  نیستند

او  ،معرفت به صفات خدا معتقد است که نظام مفهومی متشکل از صفات، ذات و حقیقت

 د.ورآینمدررا به چنگ علم و ذهن ما 

ولی  ،برخی صفات توصیفگر ساحت ایجابی خداوند هستند اینکه با سیناابندر تفکر 

قد بود ینا معتسابنکند. یمخدا را بر اساس آنچه او ندارد توصیف  ،تعداد زیادی از صفات

 .نسبی به خداوند نسبت داد صورت بهصفات ایجابی را باید 

 به نام شیخ مفید در خصوص ایدر بغداد متکلم و فقیه برجسته ،با کرمانی عصرهم

مفید  نعمان مشهور به شیخ محمد بنعبدالله . ابوکردمی پردازینظریهتفکر شیعه امامیه 

روزگار ی اطراف بغداد به دنیا آمد. وی در بغداد در امنطقههجری در  226در سال 

ه ی کادورهبا  زمانهمیعنی  ،زیستیمکه تمایلات شیعی داشتند  بویهآل حکومت

. ردکمی فتألیین اثر کلامی خود را ترمهمکرد و یمکرمانی در بغداد مجالس برگزار 

خلاف کرمانی معتقد بود خدا دارای صفات ایجابی ه شیخ مفید در خصوص صفات الهی ب

 لازمه تشبیه خدا به خلق را دلالت کردن زیراً ،گاه شبیه مخلوقات نیستیچهولی  ،است

 (21: ق4141)شیخ مفید، .دانستیمبر حدث 

 (53-56: تابیصفات منسوب به ذات و افعال)همو،  ؛دانستمی گونهدو صفات خدا را 

او  توان چیزی را همانندینمچیز شبیه خداوند نیست و یچهدر بحث توحید معتقد است 

 (54: دانست و تنها او شایسته پرستش است)همان

ذات و صفات الهی شاهدیم که  در خصوصدر تفکرات کرمانی و شیخ مفید  تأملبا 

کند. یمایجابی است و کرمانی سرسختانه از الهیات سلبی دفاع  شیخ مفید جانب الهیات



 

 

نی
ما

کر
ن 

دی
دال

می
 ح

بی
سل

ت 
هیا

ال
 /

 و
ی

ند
علب

ی ن
عد

س
ده 

حی
و

 
هب

 ذ
س

عبا
د 

سی
ی

 

222 

ی هر مکان لحاظ از ینکها بابودن این دو اندیشمند شیعی و  عصرهم وجود بااینکه چرا 

آیا دلیل اتخاذ . اندکردهدو فیلسوف در بغداد حضور داشتند بازهم تفکرات متفاوتی اتخاذ 

ار ی است یا اینکه مذهبی و موقعیت وی در دربفلسف صرفاًرویکرد سلبی از سوی کرمانی 

 . کردچنین تفکری را ایجاب میخلفای فاطمی 

اندیشمندان اسلامی با  در قرن سوم هجری در جریان ترجمه متون فلسفی یونانی،

ن مکتب قرار یر ایتأثتحت  ،کندی و فارابی ؛افلاطونی آشنایی پیدا کردند آثار فلاسفه نو

امل ین منابع تکترمهماسماعیلی مذهب ایرانی با خراسان که یکی از  مؤلفانداشتند. 

فلاطونی ا یک داشتند و از این طریق با برخی از منابع نونزدفلسفه اسلامی بود ارتباط 

 (311: 4236)دفتری، .ترجمه عربی دسترسی پیدا کردند صورت به

داعیان معروف  ( یکی از361ق: 4183از سوی دیگر محمد بن احمد نسفی)بغدادی، 

افلاطونی را وارد اندیشه  نونوعی فلسفه  4آن زمان با کتاب المحصول در ماوراءالنهر

بعد از  اسماعیلی مقبولیت یافت.اسماعیلی کرد. این اندیشه توسط متکلمان و فلاسفه 

ا در آرا و فلسفه نوافلاطونی ر تأثیرسجستانی و  نسفی اندیشمندان اسماعیلی چون رازی

 ای خود انعکاس دادند.هیشهاند

 مراتب سلسلهگرایش نوافلاطونی درباره سنت فکری و نظام دعوت اسماعیلیه در  

انی ابویعقوب سجستابوحاتم رازی و  هستی غالب بود و اندیشمندان و داعیان اسماعیلی

نظریه غالب قبول داشتند و در فلسفه و کلام خود منعکس  عنوانبهاین گرایش و تفکر را 

 .ندکردمی

نظریه عقول را مطرح کرده  در محیط فکری اسلام فارابیقبل از  روزگار کرمانی، 

واسطه اقامت در عراق و آشنایی با ظرایف و بنیادهای کیش اسماعیلی  کرمانی بهبود.  

در دل  که نظام جدیدی در دعوت اسماعیلیه بودرا نظریه عقول فارابی  احتیاط با

که در تفکر اسماعیلیه جریان داشت گنجاند و هر دو نظریه را به  گری(نظام)نوافلاطونی

                                                           
از مشهورترین مولفات عبدالله بن احمد نسفی بردغی یکی از داعیان خراسان و ترکستان  «محصولال».  5

ناسی های نسفی درباره جهانشاین کتاب به طور کامل در دسترس نیست. کلیات اندیشهسفانه أمتاست. 

توان از روی قطعاتی از کتاب الاصلاح ابوحاتم رازی و الریاض حمیدالدین کرمانی یافت. نوافلاطونی را می

لم هایی از المحصول در یک رساله جدلی از متکدفتری در تاریخ و عقاید اسماعیلیه معتقد است بخشفرهاد 

؛ غالب، (،تاریخ و عقاید اسماعیلیه5918ر.ک: دفتری، فرهاد))آمده است. معتزلی ابوالقاسم البستی

 .(تا(، تاریخ و عقاید الاسماعیلیهمصطفی)بی
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سجستانی بر خدای ناشناختنی را قبول کرد و از  تأکید طرف یک ازهم نزدیک کرد. 

ی پیروی هست مراتب سلسلهطرف دیگر از نظریه عقول فارابی هنگام توضیح و تفسیر 

العقل از سور سوم تا سور  راحۀر صد در صد. کرمانی د کاملاً صورت بهالبته نه  ؛کرد

ی و نظام عقول عشره وارد بحث شده شناسجهانیل در خصوص تفصبههفتم 

 (53-188: تابی )کرمانی،.است

برای حل بحران دربار خلافت فاطمی و برای اثبات مقام روحانی امام فاطمی از  وی

فسیر م برجسته با تفلسفه وجود و نظریه عقول آغاز کرد. کرمانی در مقام فقیه و متکل

عیلی مراتب نظام دعوت اسماجدید از مراتب هستی که مبتنی بر نظریه عقول بود سلسله

ته بود و کلی ناشناخمراتب با توجه به اینکه خدا به ریزی کرد. در این سلسلهرا از نو طرح

 قتعالی و برتر از مراتب هستی بود بر نقش امام بر تربیت نفوس و شناخت خدا از طری

 . امام تأکید کرد

 بندیجمع 

یرپذیری تأثاندیشمند شیعی اسماعیلی مذهب در قرن پنجم هجری با  عنوانبهکرمانی 

آثار و متون آن در اختیار اندیشمندان  ،از فلسفه نوافلاطونی که  طی نهضت ترجمه

بود در خصوص امکان سخن گفتن از خدا در دو حوزه وجود شناختی  قرارگرفتهمسلمان 

ی رویکرد سلبی در الهیات ارائه کرده است. کرمانی در اثر فلسفی خود شناختمعرفتو 

دانسته تعالی نیبارصفات ایجابی را شایسته ذات  ،با آوردن دلایل مختلف «العقل راحۀ»

داند. یمو تنها راه درست در خصوص سخن گفتن درباره ذات و صفات الهی را راه سلبی 

حجت و داعی خلافت فاطمی و وجود اساتیدی که  عنوان بهدر این میان موقعیت وی 

ساند. ریماز نهضت فکری نوافلاطونی بودند وی را در این مسیر یاری  متأثر شدت به

 ،آنچه در این جستار بر اساس مستندات موجود در آثار کرمانی و تاریخی قابل حصول بود

 کرمانی است. اثبات ادعای نویسنده در خصوص سلبی بودن رویکرد الهیاتی 
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 و مآخذ: منابع

موسسه  :، تهراناعلام النبوه(، 1831حمدان) احمدبنرازی،  ابوحاتم −

 پژوهشی حكمت و فلسفه ایران.

 دار :، بیروت11، جالکامل فی التاریخ(، ق1141ابن اثیر، علی بن محمد) −

 الصادر.

 وی،، محقق عبدالرحمن بدالتعلیقاتتا(، ابن سینا، حسین بن عبدالله)بی −

 مرکز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامی.: القم

مقالات الاسلامیین و اختلاف (، ق1111اشعری، علی بن اسماعیل) −

 دار النشر.: ، مصحح هلموت ریتر، بیروتالمصلین

، 4لطفی، ج محمدحسن، ترجمه دوره آثار فلوطین(، 1811افلوطین) −

 انتشارات خوارزمی. :، تهران1چ

 :، بیروتالفرق بین الفرق(، 1113الطاهر) بن بغدادی، عبدالقاهر −

 دارالجیل.

، فصلنامه التراث العربی، رحله مع یعقوب بن کلس تا(،تامر، عارف)بی −

 دمشق.

، دانشنامه "الحاکم بامرالله ابو منصور"(، 1831جان احمدی، فاطمه) −

 .14جهان اسلام، ج

تقویت برد عبادتین و راه» (،1838مرادی)و حیات  جان احمدی، فاطمه −

 . 11، پژوهشنامه تاریخ اسلام، ش«قدرت مذهبی فاطمیان مصر

اندیشمند ایرانی حمیدالدین کرمانی و »(، 1831جان احمدی، فاطمه) −

 .1، جستارهای تاریخی، ش«مدیریت بحران دربار فاطمیان
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، ترجمه فریدون تاریخ و عقائد اسماعیلیه(، 1831دفتری، فرهاد) −

 ز.نشر فرزان رو :ای، تهرانبدره

المعارف بزرگ  ه، دایر«ابویعقوب سجزی» (،1818)زریاب، عباس −

 ، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی.1اسلامی، ج

، محقق حسین المقالید الملکوتیه(، ق1184سجستانی، اسحاق بن احمد) −

 دارالغرب الاسلامی. :پوناوالا و اسماعیل قربان، تونس

اسماعیل قربان ، محقق الافتخار(، م4111سجستانی، اسحاق بن احمد) −

 دارالغرب الاسلامی.  :حسین، بیروت

، محقق محمدرضا حسینی جلالی، النکت فی الاصولتا(، شیخ مفید)بی −

 شیخ مفید. ۀتمر العالمی لالفیژم :قم

تمر العالمی ؤم :، ابراهیم انصاری، قماوائل المقالات(، ق1111)ـــــــ −

 شیخ مفید. ۀلالفی

)مع رح الاشارات و التنبیهاتشتا(، طوسی، خواجه نصیرالدین)بی −

 نشرالبلاغه.  ، قم:8المحكمات(، ج

، هالفاطمی ۀالحاکم بامرالله و اسرار الدعوتا(، عنان، محمد بن عبدالله)بی −

 الحدیث. النشر دار :قاهره

 ، محقق مهدی مخزومی،1، جالعین(، ق1111فراهیدی، خلیل بن احمد) −

 جره.هدارال ۀسسؤم :قم

عیون الاخبار و فنون الاثار فی فضائل تا(، عمادالدین)بیقریشی، ادریس  −

 دارالاندلس. :، محقق مصطفی غالب، بیروت1، جالاطهار ۀالائم

، نامه «مبانی نظری الهیات سلبی»،(1831بحرانی) و اشكان کاکایی، قاسم −

 .148-111، ص13، ش11دوره ، مفید
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المعارف بزرگ  ۀ، دایر«ابن کلس» (،1811کاظم بیگی، محمد علی) −

 .1اسلامی، ج

 :، بیروتالمصابیح فی اثبات الامامه(، ق1143کرمانی، احمدبن عبدالله) −

 النور للمطبوعات. ۀسسؤم

،  تقدیم و تحقیق، محمد کامل العقل ۀراحتا(، )بیــــــــــــــــــ −

 دارالفكر العربی. :حسین و محمد مصطفی حلمی، قاهره

فی معنی التوحید و  ۀیالدر ۀسالالر (،ق1111)ـــــــــــــــــ −

 للدراسات و النشر. ۀسسه الجامعیؤالم :، مصطفی غالب، بیروتالموحد

، تقدیم رسایل الکندی الفلسفیه(، ق1411کندی، یعقوب بن اسحاق) −

 حسان. :محمد عبدالهاوی ابوریده، قاهره

،  ترجمه احمد آرام، فلسفه علم کلام(، 1813ولفسن، هری اوسترین) −

 انتشارات الهدی. :تهران، 1چ

فی  ۀالصلیحیون و الحرکه الفاطمی تا(،الله)بیهمدانی، حسین بن فضل −

 دارالمختار للطباعه و النشر.، 1، جالیمن
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